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بسم اله الرحمن الرحيم
الحمدله رب العالمين و صل اله عل سيدنا محمد و آله الطاهرين 

روايات حرمت تسب به خمر 

بحث در روايات است كه م خواهيم از اين روايات استفاده كنيم كه تسب به خمر حرام است و معامله اي كه روى خمر واقع
م شود، معامله باطل است . در جلد 17 وسايل الشيعه ، باب 55 از ابواب ما يتسب به ، ديروز يك روايت خوانديم.

روايت دوم

روايت دير ، روايت سوم اين باب است . ‐ اين نته را قبلا عرض كرديم ، باز ترار م كنيم ؛ در حديث اول م گويد محمد
بن يعقوب ، كه محمد يعقوب همان مرحوم كلين است . در حديث دوم م گويد و عن الحسين بن محمد ، يعن اين «و» عطف

به محمد بن يعقوب است ، يعن محمد بن يعقوب عن الحسين بن محمد . در حديث سوم م گويد و عن عدة من اصحابنا ،
يعن محمد بن يعقوب عن عدة من اصحابنا ، كه در رجال، از اين «عدة من اصحابنا» تعبير م كنند به «عده كاف». محمد بن
يعقوب كلين هر جا در كاف م گويد عن عدة من اصحابنا ، اين اشخاصش معين و مشخص است و مورد ثقه و مورد اعتماد

است.

و اما روايت: عن عدة من اصحابنا عن احمد بن محمد بن عيس، عن الحسين بن سعيد، عن الحسين بن علوان ‐ حسين بن
علوان ‐ محل بحث است ، از يك عبارت از مرحوم نجاش ، توثيق او استفاده م شود. اما متأخرين از رجاليين،  توثيق را

براى حسين بن علوان قايل نيستند اينها دوتا برادر هستند ي حسن بن علوان و ديرى حسين بن علوان ، م گويند آن كه موثق
است حسن بن علوان است . البته در جلسه گذشته ما عرض كرديم که چون اين روايات به حد تواتر يا به حد استفاضه رسيده

است لذا نيازى به بحث سندى در اين روايات نداريم ‐ عن عمرو بن خالد، عن زيد بن عل، عن آبائه(ع) قال: «لعن رسول
ور هست ‐ و معتصرها ‐ معتصر يعنكه فشارنده ان ه(ص) الخمر ‐ پيامبر خمر را لعن كردند ‐ و عاصرها ‐ كسال

كس كه آن فشرده شده را م گيرد ‐ و بائعها و مشتريها و ساقيها ‐ كسيه درخت انور را آب م دهد براى اينه بعدا از او
خمر درست كند ‐ و آكل ثمنها ‐ كسيه ثمن او را م خورد ‐ و شاربها و حاملها ‐ كسيه اين خمررا حمل م كند ‐ و

المحمولة اليه ‐ كسيه اين خمر بسوى او حمل م شود». همه اين ده گروه را پيامبر مورد لعن قرار داده است.
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بيان استدلال به روايت

حالا ما چونه از روايت استفاده كنيم كه تسب به خمر حرام و باطل است؟ از كلمه «لعن» حرمت تليف استفاده م شود.
اگر يك فعل حرام نباشد اين حرمت تليف ندارد. «لعن» بلا اشال ظهور در حرمت تليفيه دارد. اما از كجاى روايت استفاده
كنيم كه اگر كس معامله اى روى خمر انجام داد اين معامله اش باطل است؟ از «و آكل ثمنها» يعن كس كه بخاطر اكل ثمن

خمر ملعون است ، معلوم ميشود معامله اش باطل است، و ثمن را مالك نشده است و دارد اين ثمن را استفاده م كند و در آن
تصرف م كند.

روايت سوم 

در همين باب روايات ديرى هم وجود دارد ؛ ي از آنها روايت هفتم است . آنجا م فرمايد : و عنه ‐ «عنه» م خورد به
محمد بن الحسن كه در حديث قبل است، ‐ عن النضرب ‐ بن سويد ‐ عن القاسم بن سليمان، كه قاسم بن سليمان هم توثيق
نشده است، فقط دركتاب رجال آمده است قاسم بن سليمان له كتاب، اما توثيقش نرده اند عن جراح المدائن «قال، قال: ابو

عبداله(ع)من اكل السحت ثمن الخمر ‐ از مصاديق اكل حرام ثمن خمر است ‐ و نه عن ثمن اللب».  اين روايات است كه
ملاحظه فرموديد.

نتيجه بررس آيات و روايات 

پس نتيجه گرفتيم که از آيات شريفه قرآن (انَّما الْخَمر والْميسر وانصاب وازْم رِجس من عمل الشَّيطَانِ فَاجتَنبوه) نتوانستيم
استفاده كنيم كه تسب به خمر باطل و حرام است . يعن تسب به خمر را نه بنحو حم تليف و نه حم وضع نتوانستيم از

آيات قرآن استفاده كنيم . اما از اين روايات كه به حد تواتر ، يا به تعبير امام(رضوان اله تعال عليه) به حد استفاضه رسيده
است به خوب اين مدعا استفاده م شود. روى همين حساب است كه ما وقت به كلمات فقها مراجعه م كنيم شيخ طوس در

كتاب خلاف،نهاية، مبسوط و مرحوم علامه در كتاب تذكره ، و مرحوم سلار در كتاب مراسم، و محقق دركتاب شرايع، و باز
علامه در كتاب قواعد و تمام فقهاى اماميه بيع خمر و تسب به خمر را حرام و باطل م دانند .

تذکر ي نته

باز اين نته را استفاده كنيم که بحث در خصوص بيع خمر هم نيست ، اصلا تسب به خمر است ، يعن اگر كس در مقابل
خمر پول را بيرد ولو بخواهد هبه معوضه انجام دهد و بويد من اين خمر را به تو هبه م كنم به شرط اين كه تو هزار تومان
هم به من هبه كن، اين تعبير آكل ثمن بر او صدق م کند، ثمن در اصطلاح فقه ظهور در همان ثمن در مقابل مثمن در باب

بيع دارد ، اما ثمن درروايات يعن مطلق العوض ، يعن اگر كس در مقابل خمر عوض را بيرد .

اين نته را كه عرض م كنم براى اين است كه در فتاواى بعض از فقها گفته اند بيعش حرام است اما اگر يك خمرى در
اختيار شماست، حال شما بوييد من پول مييرم كه از اين رفع يد كنم اشال ندارد. ما باشيم و اين روايات ، مخصوصاً اين

تعبير «آكل ثمن»، استفاده م شود كه مطلق تسب به خمر و عوض که انسان در مقابل خمر بيرد ، به بيع يا هبه معوضه
باشد يا براى اين كه انسان از او در مقابل حق كه من الان دارم رفع يد کند ، تمام اينها باطل و حرام است. پس از روايات
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استفاده م كنيم که مطلق عوض در مقابل گرفتن خمر حرام است و همه فقها هم فتوا داده اند.

بررس نظر فقهاء عامه

فقهاى مذاهب اربعه عامه هم تماماً ، همين نظريه را دارند ، فقط يك نظرى را ابو حنيفه دارد كه آن هم شديداً مورد مناقشه
تواند يك ذم علماى ساير مذاهبشان قرار گرفته است. ابو حنيفه گفته است كه تواند اگر مسلمان يك خمرى در اختيار دارد م
را وكيل كند كه ذم براى ذم بفروشد ‐ چون بعداً م گوييم و از ادله هم استفاده م شود كه اگر ذم به ذم خمر فروخت

مانع ندارد.

الان اگر يك كافر مسيح به شما يك پول را هبه كند ، يقين هم داريد كه اين پول در مقابل خمرى است كه فروخته ، شما
م توانيد اين پول را بيريد يانه؟ م توانيد بيريد، براى اين كه طبق مذهب خودشان اين معامله صحيح و حلال است و مالك

ثمن شده است. الان شما يك خانه اى را به اين ذم فروختيد ، پول را كه اين ذم در مقابلش م دهد از پول است كه در
مقابل خمرگرفته است ، همه فقهاء م گويند كه مانع ندارد – که ما بعدا بطلان اين قول اب حنيفه را خواهيم گفت .

مراد از خمر در لغت

بعد از اين كه ما حم را از نظر مدارك اثبات كرديم، چند مطلب بايد بحث شود . اولين مطلب اين است كه خمر چيست؟ آيا
خصوص «ما يتخذ من العنب» خمر است آن كه فقط از انور گرفته م شود خمر است يا «ما يتخذ من الزبيب» و نيز «ما
يتخذ من التمر» هم همينطور است ؟ اين جا ما وقت به لغت مراجعه م كنيم لغت براى خمر يك معناى عام كرده است . از

مجموع كتب لغويين استفاده م كنيم كه مطلق آن چيزى كه عقل را زايل م كند و يك سترى م شود براى عقل «خمر» است،
حالا از  هرچه كه گرفته شده باشد.

در كتاب تاج العروس م گويد: الخمر ما أسر ‐ خمر آن است كه مسر و مست كننده است ‐ من عصير العنب خاصةً ‐
از عصير عنب باشد ‐ او عام ‐ يا عنب يا غير عنب باشد، آن وقت عام را خود صاحب تاج العروس معنا كرده ‐ اى ما اسر
من عصير كل ش ‐ عصير ، فشرده و آب هر چيزى  (عنب ، تمر، زبيب باشد)، هر چيزى كه مسر است عنوان خمر را دارد .
يعن خود لغوى ها معناى عام م كردند. وقت به كتاب مصباح المنير فيوم مراجعه م كنيم آنجا م گويد: «الخمر اسم لل

مسر خامر العقل» خمر هر مسرى است كه عقل را بپوشاند، «خامر» يعن روى عقل انسان پوشيده شود و دير از عقل
نتواند استفاده كند و كارهاى خلاف عقل انجام بدهد.

راغب اصفهان در كتاب مفردات م گويد: «اصل الخمر ستر الش و يقال لما يستر به خمار» به چيزى كه به وسيله او ستر
م شود خمار م گويند ، خمار آن چيزى كه زنها با آن صورتشان را م پوشانند، به آن هم خمار م گويند ، «خمرهن» كه

جمع خمار است. «و الخمر سميت لونها خامرة للعقل ‐ چون خامر عقل است ‐ و هو عند بعض الناس اسم لل مسر ‐
راغب م گويد بعض ها خمررا اسم براى هر مسرى م دانند ‐ و عند  بعضهم اسم للمتخذ من العنب و التمر ‐ بعضيها

شود ‐ لما روى عنه(ص) الخمر من هاتين شجرتين النخل و العنب» مشاهده م گفته اند فقط آن كه از عنب و تمر گرفته م
کنيد که اكثر لغوى ها همين معناى عام را براى خمر قايل هستند، كه خمر خصوص «ما يتخذ من العنب» نيست.



مراد از خمر در روايات

اگر ما فرض كنيم كه در لغت ، خمر براى خصوص ما يتخذ من العنب است ، ما روايات كه در همين باب خمر داريم ، اين
روايات يك توسعه اى دارد. اين روايات در كتاب اطعمه و اشربه وسايل الشيعه ، باب 19 از ابواب اشربه محرمه است. اولين
روايت : صحيحه عل بن يقطين عن اب الحسن(ع) «قال: ان اله عز و جل لم يحرم الخمر لاسمها و لن حرمها لعاقبتها فما

كان عاقبته عاقبه الخمر فهو خمر» اين روايت، روايت صحيحه است. امام(ع) م‌فرمايد خداوند خمر را براى اسمش كه خمر
است حرام نرده است ، بله براى خاصيتش و عاقبتش حرام كرده است ، فما كان عاقبته عاقبته فهو خمر ، يعن اگر ما يتخذ

يك چيزى درست كنند ول ر شد يا اگر الان از مواد شيميايمن التمر يا ما يتخذ من الزبيب يا ما يتخذ من العسل هم مس
بالفعل مسر شد ، اينها همه عنوان خمر را دارد.

يك روايت ديرى باز عل بن يقطين دارد كه حديث دوم باب است «ان اله عز و جل لم يحرم الخمر لاسمها و لن حرمها
لعاقبتها فما فعل فعل الخمر فهو حرام».

روايت دير ‐ كه اين روايت در ابواب اطعمه و اشربه نيست ‐ در كتاب الطهارة وسايل الشيعه ، ابواب ماء المضاف ، باب
دوم ، حديث دوم ، روايت كلب معروف است:

«انه سأل ابا عبداله(ع) عن النبيذ؟ فقال : حلال . فقال : انا ننبذه فنطرح ما فيه العر و ما سوى ذلك . فقال : شه ، شه ، تلك
الخمرة المنتنة» نبيذ ما يتخذ من التمر است آنچه كه از خرما گرفته م شود و مسر است عرب به آن نبيذ م گويد، كلب از

امام صادق(ع) سوال كرده است كه آيا م توانيم نبيذ را بخوريم يا نه؟ حلال است يا نه؟ بعد براى امام توضيح م دهد م گويد
كنيم و م گويد ما نبيذ را پهن م ر، بمعناى تفاله است، مر» عكنيم ، و «فنطرح فيه الع انا ننبذه» ما او را پهن م»

گذارند م ماند تا اين تفاله هايش را م گيرند ، بعد مايع كه از آن م ماند به آن نبيذ م گويند كه ما يتخذ من التمر است .
فقال شه شه،  اين كنايه از زشت است ، يعن كار زشت است كه بايد ترك كنيد ‐ كلمه «شه، شه» هم كنايه اززشت است و هم

وقت كه م خواهند به كس بويند اين كار را نن ، درست نيست و او را بترسانند براى اين كه اجتناب كنند عرب م گويد
«شه، شه» ‐ «تلك الخمرة» شاهد سر همين است كه ما يتخذ من النبيذ را هم امام(ع) فرموده عنوان خمر دارد «تلك الخمرة

المنتنة».

روايت دير ، صحيحه عبدالرحمن بن حجاج، در همان باب اطعمه و اشربه، ابواب اشربه محرمه ، باب اول ، حديث اول، كه
اين روايت به طور واضح گوياى مطلب است روايت هم صحيحه است ، عبدالرحمن بن حجاج از امام صادق(ع) كه امام

صادق(ع) از پيامبر(ص) نقل م كند «الخمر من خمسه»  ‐ خمر از پنج چيز است ‐ العصير من الرم و النقيع من الزبيب
‐ آب كشمش را عرب ، نقيع م گويد ‐ و البتع من العسل ‐ آن مايع مسرى كه از عسل گرفته م شود به آن بتع ميويند ‐
و المزر من الشعير ‐ آن آب مسرى كه از جو گرفته م شود، م شود آبجو که عرب به آن م گويد و النبيذ من التمر آن كه

از خرما گرفته م شود به آن نبيذ م گويند، عرب بخاطر توسعه اى كه در لغتش وجود دارد آن را كه از تمر گرفته ميشود يك
اسم برايش گذاشته است، براي آن كه از عسل گرفته ميشود يك اسم، و آن كه از زبيب گرفته م شود يك اسم ، ول پيامبر(ص)

فرموده تمام اينها خمر است ، فرموده: «الخمر من خمسه» از اين پنج تا است.

روايت دير ، در همين ابواب اشربه محرمه باب 27 موثقه وشاء است . آنجا دارد : كتبت ال الرضا(ع) اسأله عن الفقاع ‐ آن
آب كه از جو گرفته م شود، حضرت فرمود: ‐ حرام ‐ فرمود هم حرام است «و هو خمر» كه شاهد ما اين ادامه روايت است
. يك وقت م فرمود كه فقاع هم حرام است و ي از محرمات است آب جو هم ي از محرمات است . اما دنباله اش تصريح

فرموده است «و هو خمر».



تذکر چند نته

اين نته قابل دقت است كه اين «و هو خمر» اشاره دارد به همان خمرى كه در قرآن آمده است . يعن ائمه(ع) يا پيامبر(ص) كه
م فرمايد «الخمر» اين الف و لامش، الف و لام عهد است يعن همان خمرى كه خداوند حرام كرده است ، يا «و هو خمر»

يعن همان خمرى كه در قرآن محرم واقع شده است . يعن در مقام بيان مقصود خداوند از  كلمه خمر در خود آيه شريفه
هستند. نه اين كه حالا فرض كنيد خمر در آيه شريفه مخصوص باشد بما يتخذ من العنب .

اين نته را هم عرض كنيم که درست است که غالباً از عنب م گرفتند، اصلا در زمان نزول خود آيه شريف «انما الخمر ...»
غالب مردم و كفارى كه در زمان پيامبر بودند خمر را از عنب م گرفتند در موارد اندک از زبيب يا از تمر م گرفتند، ول نته

اين است كه ما نم توانيم الفاظ را و مورد غالب بر مورد متعارف حمل كنيم . و بويم چون غالب اينطور است پس مقصود
همين است. ‐جزوه اى كه ما سال گذشته نوشتيم راجع به مسأله رويت هلال، آنجا من يك بحث مفصل هم صناع را مطرح
كرديم، هم از جهت ، فتاواى بزرگان مانند صاحب جواهر و ديران، ما در فقه نم توانيم بوييم كه شارع اگر فرمود خمر ،

يعن آنچه كه متعارف بين مردم است بله، غير متعارف را هم شامل م شود، اصلا وقت در باب الفاظ اطلاق را به ميدان
گويد أكرم العالم يعن شارع م خواهد متعارف نباشد. وقت خواهد متعارف باشد م‌ما يطلق عليه الخمر» م» آوريم يعن م

من يطلق عليه العالم، م‌خواهد جزو علماى متعارف باشد ، م خواهد نباشد. اطلاق ، اين اقتضا را دارد.

حالا اينجا م خواهم اين را عرض كنم که اگر از نظر لغوى، يا از باب انصراف به مورد متعارف، كس بخواهد مفهوم لغوى را
محدود به «ما يتخذ من العنب» كند، اما با وجود اين روايات فراوان كه ما داريم خمر توسعه دارد و تمام اينها عنوان خمر را

دارد. اين مطلب اول در اينجا تمام. پس تا اينجا مطلب  اول مفهوم خمر يعن آنچه كه متعلق حرمت است براى ما روشن شد ،
ما وقت ميوييم خمر حرام است وقت م گوييم تسب به خمر حرام است مقصود از خمر روشن شد.

بيع خمر براي غير اسار

مطلب دوم اين است كه آيا فروش خمر براى مقاصد دير غير از اسار هم حرام است يا نه؟ اگر كس خمرى دارد ، اين خمر
به او بزند ، يك فعل و انفعالات رى بخواهد اين را بعنوان تخليل و خل سركه از او استفاده كند ، نمرى بفروشد تا ديرا به دي
در آن انجام دهد ، تا سركه شود. آيا اين ادله و روايات كه ما تا اينجا خوانديم ‐ لعن پيامبر خمر را عاصر خمر را ، شارب خمر
را، بايع خمر را ‐ شامل اين موردى كه فروشنده بفروشد بقصد اين كه او بعنوان سركه استفاده کند، يا امروزه گاه اوقات در

بعض از استفتائات وجود دارد که گاه اوقات، طبيب م گويد معالجه اين مريض منحصر است به اين كه مقدارى خمر
استفاده كند، در فرض كه انحصار و اضطرار باشد فروش خمر براى معالجه و تداوى ، آيا اين جايز است يا جايز نيست؟ ما
باشيم و اطلاق آن روايات، اطلاق روايات م گويد تسب به خمر حرام است ، آيا م توانيم بوييم در مقابل اين اطلاق ، يك

انصراف وجوددارد؟ و انصراف دارد به آنجاي كه «يستعمل للشرب» حالا اگر كس خمرى م خواهد بيرد و پاى درخت
بريزد ، روى زمين بريزد يا براى يك كار صنعت بخواهد استفاده كند آيا ما م توانيم در مقابل اطلاق رويات ادعاى انصراف

كنيم؟ وبا اين انصراف دست از اطلاق برداريم؟

ظاهرش اين است كه اين انصراف در اينجا تمام است. يعن خود اين روايات منصرف است و انصراف قوى دارد به آنجا كه
كس خمر را براى شرب و اسار بيرد ، اما اگر براى شرب يا اسار نباشد از مورد روايات خارج است. اگر كس اين

انصراف را (البته انصراف خيل پايه و اساس محم ندارد ، يك وجه استظهارى است و برهان نيست) نپذيرد ، ما در مانحن
فيه روايات داريم كه از اين روايات استفاده م شود كه نهداشتن خمر براى اين كه سركه شود يا منتقل كردنش به ديرى براى



اينه سركه شود مانع ندارد.

پس ادعاى ما اين است لو لا اين روايات كه م خواهيم بخوانيم ، ما باشيم و همين روايات كه تا حالا خوانديم، اين روايات
انصراف داردبه آن موردى كه كس بخواهد از خمر براى اسار استفاده كند. و شامل موردى كه براى تخليل ياتداوى است
نم شود. حالا اگر كس اين انصراف را قبول نرد و گفت روايات اطلاق دارد و م گويد اگر كس خمر را فروخت ، به

هرقصد م خواهد بفروشد ، اينجا معامله اش باطل است، م گويد در مقابل اين روايات ، روايات را داريم كه اين اطلاقات را
تقييد م زند .

 آدرس روايات: ابواب الاطعمة و الاشربة ، ابواب اشربه محرمه ، باب 31 ، پنج شش روايت است كه اين را ملاحظه بفرماييد
در مقابل اين پنج يا شش روايت ، يك روايت است كه مرحوم شيخ انصارى در كتاب ماسب آورده اند كه چه بسا از آن روايت

استفاده خلاف شود ، فهم آن روايت يك مقدارى مهم است ، سند آن روايت هم نياز به بررس دارد.

و صل اله عل سیدنا محمد و آله الطاهرین.


